
 کبیر نادعلی دعاي
 الرَّحیم الرَّحمن االلهِ بِسمِ

اً نادلیرَ عظهب مجائالع ناً تجَِدهوع ی لَکب فلیَ لی النَّوائتی االلهِ احاج و لَیهّلی عوعکُلَّما م 
َرتهاَم و یتمنقَضی رلِّ فی مااللهِ ظ لِ ولضلی االلهُ ی وكمٍّ کُلَّ ادَعه لی غَمٍّ ونجیس کتظَمِیا بع 

 اَنَا اَکبرُ االلهُ الخَفیِّ لُطفک بحِقِّ ادَرِکنی علیّ یا علیّ یا علیّ یا بِولایتک محمّد یا بِنُبوّتک االلهُ
 إِیاك و نَعبد إِیاك بحِقِّ معتَمدي علَیک و مددي عندك من صمدي االلهُ برِيء اعَدائک شَرِّ من

 یاحجّۀَ ادَرِکنی االلهِ باب یا ادَرِکنی االلهِ یاسیف ادَرِکنی اَباالحسنَینِ یا اغَثْنی الغَیث اَبا یا نسَتَعینُ
 قهَرِ فی القهَرُ و بِالقهَرِ تَقهَّرتْ قهَار یا الخَفی لطُفک بحِقِّ ادَرِکنی االلهِ ولیّ یا ادَرِکنی االلهِ

یا قهَرِك ارَرَ یا قهقاه ودیا الع یوال یلرَ یا الوْظهبِ مجائرتَضی یا العم ّیلع تیمن رغی مب 
ّَلیهمِ عِااللهِ بس و یفلِ االلهِ سالْقات ِّلیَ اَمري افَُوضنَّ االلهِ ایرٌ االلهَ اصب بادْبِالع کُم ولها لها دلا واح 

لهلاّ اا وستَغیثینَ غیاثَ یا ادَرِکنی الرحَّیم الرحَّمنُ هلیلَ یا المیِّرِینَ دَتحفینَ اَمانَ یا المیا الخائ 
 و محمّد سیِّدنا علی االلهُ صلیَّ و بِرحَمتک العالَمینَ اله یا المساکینَ راحم یا المتَوکِّلینَ معینَ

هعینَ الاجَم و مدالح هبِّ للالعالَمینَ ر  
 

 خدا به پیوسته بنده این ها سختی در باشد تو کننده یاري تا. است عجیبه صفات مظهر که را علی بخوان
 رفع براي. گذارم می وا او به را ام آینده و گذشته امور و ام کرده تکیه او به امورم در من و. است نیازمند

 ات پیامبري به و خدا اي بزرگیت به قسم گردد روشن مسائل و حل مشکل تا. خوانم می را تو ناراحتی هر
 شر از من و اکبر االله. پنهانت لطف بحق یاب در مرا. علی اي علی اي علی اي تو ولایت به و محمد اي

 نعبد ایاك حق به دارم اعتماد تو بر و شوم می یاري تو سوي از نیاز بی خداي. جویم می بیزاري دشمنانت
 خدا ولی اي خدا، حجت اي خدا شمشیر اي یاب در مرا حسنین پدر اي کمک پدر اي. نستعین ایاك و

. عجیبه صفات مظهر اي. خدا دوست دوست اي کننده، غلبه و غالب اي پنهانت لطف حق به. یاب در مرا
 تمام من آوري می در پاي از را او کشنده شمشیر به تو نماید، ظلم بخواهد هرکه دارم یقین علی اي

 و است واحد خداي شما خداي: فرماید و است بندگان بر بصیر او درستی به. کنم واگذارمی تو به را امورم
 راهنماي اي خواهان، فریاد رس فریاد اي یاب در مرا. است مهربان و بخشنده و نیست خدایی او از غیر
 به خدا اي فقرا، بر کننده رحم اي آورندگان، پناه دهنده یاري اي ترسندگان، ده امان اي گردانان، سر

 .است جهانیان براي ستایش و او آل و محمد بر فرست درود و دریاب مرا رحمتت


